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مي‌تواني با دروغ‌هاي زشت و شاخدار
نام مرا از تاريخ انسان محو كني
مي‌تواني در عمق كثافت لگدمالم كني
اما باز همچون غبار برخواهم خاست.
آيا گستاخي من آشفته‌ات مي‌كند؟
چرا افسرده و پريشاني؟
آشفته‌اي كه چنان با فخر مي‌خرامم
كه گويي چند چاه نفت در اتاق خانه‌ام دارم؟
درست همانند ماه‌ها و درست به سان خورشيد‌ها
با همان قطعيت وقوع جزر و مد
و درست به مانند اميد كه به اوج بال مي‌گشايد
باز برخواهم خاست
مي‌خواستي شكستم را ببيني؟
سرافكنده و شرمگينم ببيني؟
با شانه‌هايي كه چون قطرات اشك فرو افتاده‌اند
و رنجور از گريه‌هاي جسم و جانم؟
آيا نخوت من خشمگينت مي‌كند؟
زياد بر خود سخت مگير
زيرا من قهقهه‌ي خنده سر مي‌دهم
چنان سر خوش كه گويي معادني از طلا در حيات خلوط دارم
مي‌تواني با حرف‌هايت تير بارانم كني
مي‌تواني با چشمانت دو پاره‌ام كني
مي‌تواني با زهر تنفرت نابودم كني
من اما باز همچون هوا برخواهم خاست
آيا جنسيت من خشم تو را موجب مي‌شود؟
آيا در حيرتي كه مي‌بيني چنان مي‌رقصم
كه گويي الماس‌هايي گران بها در نقطه‌ي تلاقي پاهايم دارم؟
من از خاكستر كپرهاي شرم تاريخ
برخواهم خواست
از گذشته‌اي كه ريشه د درد دارد
برخواهم خواست
من اقيانوسي سياهم مواج و بيكران
خيزاب و گرداب موج را در خود پذيرايم
شب‌هاي بيم و هراس را پشت سر مي‌گذارم
و برخواهم خاست
از درون صبحي به غايت روشن 
برخواهم خاست
با خود تحفه‌هايي دارم كه اجدادم مرا داده‌اند
من رويا و اميد يك برده‌ام
برخواهم خاست
برخواهم خاست
برخواهم خاست
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دعا مي‌كنم
اگر گل مژه‌اي چشم راستم را در بر گيرد
چشم چپم را سرمه نمي‌كشم
تا زخم به چشم ديگرم نيز سرايت كند
دعا مي‌كنم
خدا گل مژه‌اي نيز
براي چشم چپم بفرستد
تا چشم ديگرم غصه‌دار نشود!
مشتي نمك
هر روز
در كفش‌هاي آن ناداني كه 
مرا خيلي دوست مي‌داشت
مشتي نمك مي‌ريختم
به اين اميد كه زودتر تركم كند!
چرا كه مي‌دانستم
او مهمان ناخوانده و ناموقع عمرم است و 
مرا و شعرهايم را خواهد كشت!
تو
ميان تو و
عكس سياه و سفيدِ قديمي‌ات
سفيد شدن سبيل و 
جو گندمي شدنِ موي سر و 
خيلي تغييرات ديگر واضح است
اما چرا لبخند و نگاه عميقت هنوز مثل خودشانند!
مي‌داني چرا؟
چون دو چيز هرگز پير نمي‌شوند؛
خنديدن و سحرِ نگاه عاشق!
